
اســاس، نوازندگان موســیقی خیابانی از 
کنشــگران اصلــی راه‌انــدازی »بازی‌های 
فضاهــای  در  تعلیق‌درآورنــده«  بــه 
شــهری مدرن‌ هســتند.اما چــرا عملکرد 
»تعلیــق روزمرگی« اهمیت دارد؟ چون 
مخاطره‌ای که در نفس عملکرد نوازنده 
یــک  بــه  را  او  اســت،  نهفتــه  موســیقی 
بازیگــر تبدیل می‌کند. نوازنده موســیقی 
خیابانی، همچنین این فرصت را فراهم 
می‌کنــد تا افرادی که در مواجهه با عمل 
و کنــش او قــرار می‌گیرنــد، متفاوت‌تر از 
آنچــه که تا پیش از این، می‌اندیشــیدند، 
بیندیشــند. بــه معنــای واقعــی کلمه در 
یک رابطه اثرگذار حســی قــرار می‌گیرند 
و ایــن کاری اســت که در شــهر مدرن رخ 

می‌دهد.

اگــر اغــراق نکرده باشــم، بــه نظر 3 
امکانپذیــر  و  کــه وجــود  می‌رســد 
موســیقی  نوازندگــی  پدیــده  بــودن 
خیابانی، یکی از مهمترین شاخص‌های 
ارزیابی این است که ما در »شهر مدرن« 
زندگــی می‌کنیم یــا خیر؟ مبتنــی بر این 
شــاخص می‌توان گفت که ما حداقل در 
کلانشــهر تهــران فاصله بســیار زیادی با 

یک شهر مدرن داریم.
زمینــه موســیقی خیابانی امتــداد دو 
زمینــه مدرن اســت کــه آنها هــم خاص 
شــهر مدرن هســتند. موســیقی خیابانی 
امتــداد »اســتودیو« و »اســتیج« اســت. 
رابطــه وثیقــی بیــن ایــن زمینه‌هــا وجود 
دارد و نوازنــده موســیقی خیابانــی هــم 
به همان میزان حرفــه‌ای عمل می‌کند. 
منتها وقتی اســتودیو را بــه زمین خیابان 
تبدیل می‌کند از شــر برخــی انقیادها در 
اســتودیو و استیج رها می‌شود. به همین 

دلیل است که اغلب نوازندگان موسیقی 
عنــوان  مصاحبه‌هایشــان  در  خیابانــی 
می‌کننــد کــه اجــرا در خیابــان را نســبت 
بــه اجــرا در اســتودیو یــا اســتیج ترجیح 

می‌دهند.
 )positions( ســاختار  مــدرن،  شــهر 
تبدیــل   )situation( موقعیت‌هــا  بــه  را 
پیــش  از  ســاختار‌های  یعنــی  می‌کنــد؛ 
تعیین‌شــده را می‌شــکافد و آنهــا را بــه 
موقعیت‌هــای خلاقانه بدل می‌کند و به 
واســطه این تبدیل، کنشــگری را تحریک 
کــرده و اثرگــذاری ســوبژکتیو و ابژکتیو را 
فراهــم می‌کند و باعث می‌شــود تا برای 
لحظه‌ای از شرایط روزمره خود رها شده 
و موقعیت تازه‌ای را تجربه کنیم و وجود 
همین خصیصه است که زندگی در شهر 

مدرن را لذت‌بخش می‌کند.

و  ویرایــش  متــن  حاضــر،  *مکتــوب 
تلخیص شــده »ایران« از سخنرانی دکتر 
رضا صمیم در همایش »شــهر روایت‌ها، 
محــل  در  کــه  اســت  شــهرها«  روایــت‌ 

فرهنگستان هنر ارائه شد.

ایــران،  در  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
بــا پیدایــش نیرویــی همراه بود کــه آینده 
طبیعتــاً،  می‌کــرد.  طلــب  را  خاصــی 
از  برآمــده  کــه  حکومتــی  از  نمی‌تــوان 
انقلاب اســامی بود، انتظار داشت که در 
حاشــیه قرار بگیــرد، بلکه بایــد موقعیت 
خــود را در چنیــن صحنــه‌ای مشــخص  و 
تعییــن می‌کــرد کــه در هــر حــوزه‌ بــه چه 

نحو می‌توانــد ورود کرده و در عرصه‌های 
مختلف عمل کند.

بــه  آثــار هنــری  تولیــد  اگــر در بحــث 
شــرایط جمهوری اســامی رجــوع کنیم و 
بخواهیــم راجــع به ســازمان تولیــد هنری 
در جمهوری اســامی بگوییم، باید به این 
نکتــه توجه داشــته باشــیم که ســه ضلع و 
ســه نیرو، تولید اثر هنری را تحت‌الشــعاع 

قرار می‌دهند، حال بعضی از اینها ممکن 
است در شرایطی که ما در آن قرار گرفتیم، 
پررنگ‌تر باشــد. این ســه نیــرو، میدانی را 
می‌سازند و هنر در درون این میدان، شکل 

و معنای خود را پیدا می‌کند.
یــک ضلــع، »سیاســت« یا بــه عبارتی 
ایدئولــوژی اســت، ضلــع دوم »بــازار« و 
ضلــع ســوم »جامعــه« یــا ســنت هنــری 
از اینهــا بــه نحــوی در  اســت. هــر کــدام 
ســازمان  کــه  میدانــی  بــه  شــکل‌دهی 
تولیــد هنــری در میانه آن عمــل می‌کند، 
تأثیرگذارنــد. اگــر بتوانیم به نحو درســتی 
نســبت اینها و مناسبات این سه ضلع را با 
هم مشخص کنیم، شاید بتوانیم از شکل 
درســت ســازمان تولید هنــری در جامعه 

ایرانی صحبت کنیم.
کشــوری در شــرایط ما تلاش کــرده در 
طول ۴۰ ســال گذشــته، سیاست مستقلی 
را پیــش گیــرد ،کمــا اینکــه ایــن تجربه به 
هــم  دیگــر  کشــورهای  در  دیگــری  نحــو 
می‌تــوان  طبیعتــاً  اســت.  داشــته  وجــود 
گفــت کــه دولــت یــا حاکمیت به واســطه 
سیاســتگذاری‌هایی که انجــام می‌دهد بر 
نحــوه تولید آثــار هنری تأثیرگذارهســتند؛ 
قاعده‌گذاری‌هــا،  مجموعــه  یعنــی، 

سیاست‌ها و قوانین، نظام‌های تشویقی و 
تنبیهی همگی اثرگذارند.

غلبه ضلع سیاســت بر دو ضلع دیگر، 1 
باعث می‌شود تا تولید آثار هنری بیش 
از هــر چیز به یک پروپاگاندا نزدیک شــود. 
شاید نتوان ایدئولوژی را با امر سیاسی یکی 
گرفــت به دلیــل اینکه ایدئولــوژی بیش از 

آنکه نیرویی از آینده در درون خود داشــته 
باشــد، حافــظ وضع موجــود اســت. از این 
رو، دولت‌هــا همواره به دنبال این هســتند 
که به نوعی وضع موجود را موجه کنند؛ به 
عبارت دیگر، اساســاً ورود سیاست رسمی 
بــه چرخــه تولیــدِ اثرِهنــری، تلاشــی برای 
ســاختن چهره دولت نزد مــردم، از طریق 
دستیابی به دســتاوردهای فرهنگی موفق 

در چهارچوب صنعت فرهنگ است.
 بنابرایــن، اگــر غلبــه ضلع سیاســت با 
ایــن وضــع باشــد آنچــه کــه بــه عنــوان اثر 
هنری ساخته می‌شود، بیشتر به پروپاگاندا 
نزدیــک می‌شــود، البتــه پروپاگانــدا لزومــاً 
و  منفــی نیســت؛ ســطوح مختلفــی دارد 
می‌تــوان یــک پروپاگانــدای بــا کیفیت هم 
داشــت، اما به هر حــال، پروپاگانــدا نوعی 
»تبلیــغ سیاســی بــرای یــک دولــت ملی« 
اســت و این باعث می‌شــود تا اثر هنری که 
بایــد در درون خــود افق‌گشــایی کــرده و از 
وضــع موجود فراتــر رود، از ایــن وضعیت 

فاصله گیرد.

ضلع دوم، وضع بازار اســت. همان 2 
طور که بین ایدئولوژی و امر سیاسی 
تمایــزی قائل شــدیم، در ضلع دوم هم  
بایــد از بازار به دو معنا حرف زد؛ در یک 
معنا بــازار ناظر بــه وضع ســرمایه‌داری 
متأخر اســت کــه همان مباحــث کالایی 
شــدن در چهارچــوب صنعــت فرهنگ 
را شــامل می‌شــود. اما فارغ از ایــن بازار، 
در شــرایط جهانی شــده، با بازار دیگری 
هم مواجه هســتیم و آن زمانی است که 
کشوری بخواهد سیاست، دولت و هویت 
تردیــد،  بــدون  باشــد.  داشــته  مســتقل 
چنین بازاری، تحت فشــار بــازار جهانی 
قرار خواهــد گرفت؛ چون تــوان تولید به 
میزان انبوه را نخواهد داشــت و چون در 
شــکل و خلق صنایع فرهنگی که زاییده 
جهان مدرن هســتند، مشــارکت و سهم 
عمده‌ای هم نداشته است، نمی‌تواند بر 
انباشــته‌های خود تکیه کند. لذا، مردم و 
مخاطبانی که یک دولت ملی مسئولیت 
گفت‌وگــو، اداره و عرضــه آثــار هنــری به 
آنهــا را دارد، تحــت فشــار این نیــرو قرار 
می‌گیــرد و این زمینــه‌ای می‌شــود برای 
اینکه دولت‌هــا تصمیماتی بگیرند که یا 
محافظه‌کارانه است یا شتاب‌زده! نمونه 
این وضع را در حوزه موسیقی و سینما در 

کشور مان می‌توان ردگیری کرد.
مــا در یــک دوره‌ای )تقریباً یــک دهه و 
نیم(  به سمت حمایت از موسیقی ردیف 
دســتگاهی یــا آنچه که موســیقی ســنتی و 
رســمی ایرانــی گفته می‌شــود، رفتیــم. در 
آن فضا، به دلایلی این ســبک از موســیقی 
توانســت رشــد کند اما در ادامه هم فضای 
سیاســی و هم ذهنیتــی که مــردم در مورد 
یــک  در  را  موســیقی  داشــتند،  موســیقی 
در  حــال  داد.  قــرار  تحریمــی  وضعیــت 
شرایط بعد از انقلاب یکسری تحریم‌های 

ثانویه هم مطرح شــد که ریشــه در مسائل 
سیاســی داشــت؛ این دو دســته از تحریم و 
آن ســابقه تاریخــی ذهنــی که موســیقی را 
یــک فضــای عشــرت‌طلبانه یــا فارغ‌البال 
از مســائل جامعــه می‌دیــد، باعث شــد تا 

موسیقی آنچنان که باید رشد نکند.
در  انقــاب  از  بعــد  مــا  سیاســتگذاری 
حوزه موســیقی بیشــتر از تحریم، به نوعی 
»تعلیــق« بــود. منظــور از تعلیــق، عــدم 
تصمیم‌گیــری در مــورد این بود که اساســا 
مســئولیت موســیقی را برعهــده بگیریــم 
یــا نگیریــم. در میانــه این تردیــد و تعلیق 
متوقــف  موســیقی  امــا  سیاســتگذاری‌ها، 
نماند، موســیقی حرکت خود را به اشــکال 
مختلــف پیــش گرفــت و در ایــن فضــای 
تعلیــق و تحریم، به جای بــازار ملی، بازار 

بیرون را محل نظر قرار داد. 

ضلع ســوم، جامعه هنری و ســنت 3 
هنری اســت. وقتــی از ســنت خود، 
دســت  از  را  آن  اعتبــار  و  منقطــع ‌شــویم 
دهیــم، فرصت‌ها هم از دســت می‌رود. از 
این رو، در سیاســتگذاری و قاعده‌گذاری در 
ایــن حوزه به جای اینکه متــر و معیارمان، 
در نظــر گرفتن ایــن ضلع باشــد، معیارها 
بــرای قاعده‌گــذاری  یــا اعطــای مجــوز به 
مســائل دیگــر از جملــه مســائل سیاســی 
معطوف می‌شــود و نتیجه ایــن امر، تولید 
یکســری کارهای متناقض و پارادوکسیکال 
در  بنابرایــن،  اســت.  مخاطــب  بــدون  و 
اقتصــاد هنــر، اتصال بــه جامعــه هنری و 
شــناخت، یک اصل غیرقابل‌ انکار اســت. 
اینکــه  اصلــی  دلیــل  گفــت  بتــوان  شــاید 
همــواره چالش‌هایی را با حوزه هنر و تولید 
اثــر هنری داشــتیم این اســت کــه اقتصاد 
سیاســی هنــر در ایــران اقتصاد خــود اتکا و 
بــه عبارتی ملی نبوده اســت. در واقع، این 
همان معنای دومی اســت کــه باید از بازار 

مراد کنیم.
تولیــد  حــوزه  در  کــه  سیاســت‌هایی 
اثــر هنــری اتخــاذ می‌کنیم بایــد منجر به 
تأســیس یک بــازار ملی شــود؛ یعنی یک 
نظــام پایدار از عرضه و تقاضا که در درون 
خود یک چرخه را شکل دهد، البته منظور 
از بــازار ملــی محــدود کــردن مخاطبــان 
ایــن بــازار به عرصــه داخل نیســت، یکی 
یــک  کار  در  اتفاقــاً  کــه  پیشــنهادهایی  از 
سازمان تولید هنری می‌تواند موضوعیت 
داشــته باشــد ایــن اســت کــه مخاطبــان 
منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بشناســد، 
برای آن برنامه داشــته باشــد و متناســب 
بــا گســتره مخاطبانی کــه دارد، بــه فرایند 

سرمایه‌گذاری در حوزه هنر همت گمارد.

و  ویرایــش  متــن  حاضــر،  *مکتــوب 
تلخیص شده »ایران« از سخنرانی علیرضا 
بلیغ در نشست »حکمرانی و رسانه« است 
کــه بــه همــت پژوهشــکده فرهنــگ و هنر 

اسلامی برگزار شد.

علیرضا بلیغ
عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

bo
rn

a

»نوازندگان موسیقی خیابانی« و جایگاه‌شان در هنر شهری

اقتصاد سیاسی هنر در ایران
جایگاه هنر در صنعت فرهنگ

چرا در حوزه »اقتصاد هنر« اغلب با چالش‌هایی مواجه می‌شویم؟

روایتگران شهر مدرن
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»موســیقی 1  مــا  کشــور  در  متأســفانه 
و  خنیاگــران  امتــداد  در  خیابانــی« 
رامشــگران دوره‌گــرد ارزیابــی می‌شــود. 
یــک تفــاوت  کــه  ایــن در حالــی اســت 
رادیــکال بیــن آنهــا وجــود دارد؛ خنیاگر 
شــهر  روایتگــر  دوره‌گــرد،  رامشــگر  یــا 
پیشــامدرن، تاریخــی و باســتانی اســت 
طردکننــده«  »شــهر  باســتانی  شــهر  و 
اســت. در حالی که موسیقی خیابانی که 
هنری شــهری اســت، یک زمینه و بستر 
دربرگیرنــده دارد و بــه همان انــدازه که 
خنیاگر دوره‌گرد منفعــل عمل می‌کند، 

نوازنده موسیقی خیابانی فعال است.
نوازندگــی موســیقی خیابانــی یکــی 
از هنرهــای شــهری و بــه مثابــه هنــری 
مــدرن اســت. یعنی هنری کــه بر مبنای 
بــرای  اراده اندیشــیده فــرد  خواســت و 
اثرگــذاری بــر محیــط پیرامــون صــورت 
می‌گیــرد. بنابرایــن، نوازنــده موســیقی 
خیابانــی همچــون هنرمند هنر شــهری 
از  فعلــش  و  اســت  اثرگــذار«  »کنشــگر 
مجــرای این اثرگذاری آشــکار می‌شــود. 
خیابانــی  موســیقی  نوازنــده  کــه  اثــری 

بــر  در  را  بعــد  دو  می‌گــذارد  جــای  بــر 
می‌گیرد: نخســت، بر محیط پیرامونش 
افــرادی  بــا  دوم،  و  می‌افزایــد  چیــزی 
فعالانــه  رابطــه‌ای  می‌شــنوند  را  او  کــه 
برقرار می‌کند. ما نمی‌توانیم نســبت به 
موســیقی خیابانــی باکیفیــت بی‌تفاوت 
باشــیم، در حالی که نسبت به موسیقی 
دوره‌گردهــا اغلــب بی‌تفاوت هســتیم و 
این نشــان‌دهنده اثرگذاری هنر شــهری 
به مثابه هنری است که به مرحله عمل 

راه برده است.

در 2  هــم  خیابانــی  موســیقی 
بعــد  در  هــم  و  »ابژکتیــو«  بعــد 

»سوبژکتیو« ملزومات اثرگذاری دارد؛
اثرگــذاری  ایــن  لازمــه  نخســتین 
»دراماتیــک بــودن« موســیقی خیابانی 
است. موســیقی خیابانی فقط موزیکال 
نیســت بلکه دراماتیک و نمایشی است 
و بــه دلیــل همیــن خاصیــت نمایشــی 
بودن است که نوازنده موسیقی خیابانی 
بدنش را مدیریــت می‌کند. در حالی که 
در موســیقی دوره‌گــردی بــه هیچ‌وجــه 

مدیریــت و مهندســی بدن وجــود ندارد 
و نوازنــده موســیقی دوره‌گــرد بــه همان 
نحــوی عمل می‌کند کــه در خلوت خود 

بسر می‌برد.
موســیقی  اثرگــذاری  لازمــه  دومیــن 
خیابانــی »خلاقیــت« اســت. موســیقی 
خیابانی بر پایه خلاقیت نوازنده اســتوار 
اســت و چیره‌دستی نوازنده موسیقی در 
برابر عدم چیره‌دســتی نوازنده دوره‌گردِ 
دنیای ســنت قرار می‌گیرد. شــهر مدرن 
از مــا می‌خواهد که به مثابه یک کنشــگر 
فعــال، خلاقیــت و چیره‌دســتی داشــته 

باشیم.
ســومین لازمــه اثرگــذاری موســیقی 
خیابانی »تنوع در اجرا« اســت که لازمه 
اســت.  جدیــد  دنیــای  در  شــهری  هنــر 
بداهه‌نــوازی  خیابانــی  هنــر  نوازنــده 
البتــه رامشــگر دوره‌گــرد هــم  می‌کنــد، 
نحــوه  بــا  ولــی  می‌کــرد  بداهه‌نــوازی 
بداهه‌نوازی نوازنده موســیقی خیابانی، 
عبارتــی  بــه  دارد؛  بنیادینــی  تفــاوت 
بداهه‌نوازی در موسیقی خیابانی چیزی 
شبیه بداهه‌نوازی در موسیقی جاز است 

و بر گسترش دادن تم‌های ملودی که به 
هیچ‌وجه در موســیقی رامشــگری دیده 
نمی‌شود، مبتنی اســت و ما مدام تکرار 
الگوهای متریک، ریتمیک و ملودیک را 

در موسیقی خیابانی شاهد هستیم.
لازمــه  مهمتریــن  و  چهارمیــن 
اثرگــذاری موســیقی خیابانی کــه عامل 
اصلــی تفاوت میــان موســیقی خیابانی 
و موســیقی دوره‌گردی به شمار می‌آید، 
این اســت که موسیقی خیابانی مستلزم 
اســت.  مشــخص  زمیــن  یــک  تصــرف 
»یوهان هویزینگا« از نظریه‌پردازان بازی 
معتقد است که زمانی بازی رخ می‌دهد 
کــه بازیگران پیش از مشــغول شــدن به 
بــازی یک زمیــن بــرای خــود برگزیده و 
آن را نشــانه‌گذاری کننــد و در زمانــی که 
این بازی را نشــانه‌گذاری می‌کنند، بازی 
شرایط رخ دادن پیدا می‌کند. در واقع به 
زعم او، بازی چیزی جز کنشــگری فعال 
نیســت و کنشــگران فعال ایــن امکان را 
پدیــد می‌آورنــد تــا روزمرگی بــه تعلیق 
درآید و از مجرای تعلیق این روزمرگی، 
چیزی بر تجارب ما افزوده شــود. بر این 
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دکتر رضا صمیم
جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 »الهیات فرهنگی«
 و کارکردش برای ما

ســال‌ها پیش به دنبال پاســخ این پرســش بودم که 1 
»چــرا کلام جدیــد نمی‌توانــد حالــت پراگماتیــک 
و کاربــردی بــه خــود بگیرد و مشــکلات جامعــه را حل 
کنــد؟‌« از طریق حوزه »مطالعات فرهنگی« و مقایســه 
بحث‌هایی که در کلام جدید طرح می‌شود به این نکته 
رسیدم که ما نیاز به تأسیس یک نوع کلام جدید داریم 
و مــن آن را »الهیات فرهنگی« نامیدم. در اینجا منظور 
از »الهیات« علم کلامی است که در تاریخ اسلام شکل 
گرفته و اهداف خاصی داشــته و باید شــکل جدیدی به 

خود بگیرد.

مــا باید نگاه‌مان را نســبت به انســان تغییر دهیم 2 
تــا بتوانیــم الهیــات متناســب بــا عصــر جدیــد را 
تأســیس کنیم. انسان در عصر کلاســیک، فارغ و بیرون 
از فرهنــگ تعریــف می‌شــد. اما انســان در دوره مدرن، 
بــا توجه به فرهنــگ تعریف می‌شــود و در عصر جدید 
اســت که به نقــش »فرهنگ« در تفکر و زندگی انســان 
توجــه می‌شــود. بنابراین، اقتضا می‌کند کــه نگاه‌مان را 
بــه جامعــه و الهیات متناســب با جامعــه جدید تغییر 
دهیــم. با اینکــه معتقدم نباید منکــر اهمیت و جایگاه 
الهیات ســنتی شد ولی فکر می‌کنم الهیات سنتی برای 
جامعه جدید ما نمی‌تواند تجربه کافی باشــد. ما امروز 
بــه الهیاتــی کــه شــکل فرهنگــی به خــود گرفته ‌اســت، 
نیــاز داریم و متأســفانه تا به امروز نتوانســته‌ایم به این 
مهم دســت یابیم. از این رو، مســبب اصلی بســیاری از 
مشــکلات نظری و عملی را فقــدان »الهیات فرهنگی« 

در جامعه‌مان می‌دانم.

»الهیات فرهنگی« با »الهیات فرهنگ« تفاوت 3 
دارد. الهیــات فرهنگ، الهیات پیشــینی اســت 
کــه نحــوه تجلــی دیــن را در فرهنگ بررســی می‌کند؛ 
بــه این معنــا که دین در هنر، صنایــع فرهنگی و دیگر 
صــور فرهنگی چگونــه تجلی یافته‌ اســت. اما الهیات 
فرهنگــی، نوعی الهیات پســینی اســت؛ به ایــن معنا 
کــه بــه جنبه‌‌های دینــی و غیردینــی زندگــی روزمره و 
فرهنــگ عامه توجه دارد و برآمده از دانش‌های ناظر 
به فرهنگ است و بدین معنا که به کمک دانش‌های 
ناظــر به فرهنــگ و تحلیل فرهنگــی از نصوص دینی 

قابل تحقق است.

»فرهنگ« از آن کلمه‌هایی اســت کــه کاربردهای 4 
بســیار متنوعی دارد. رایج‌ترین تعریف از فرهنگ 
را »ادوارد بارنــت تایلــور« انسان‌شــناس بریتانیایــی و 
بنیانگذار انسان‌شناســی فرهنگی ارائه می‌‌کند. به زعم 
او، فرهنگ مجموعه‌‌ای از باورها، اعتقادات و مناســکی 
اســت که یک قــوم را به هم پیوند می‌دهــد. در واقع، او 
فرهنگ را به عنوان یک پدیده انتزاعی در نظر می‌گیرد 
و جامعه‌شناســی و انسان‌شناســی هــم چنیــن نگاهــی 
بــه فرهنــگ دارنــد. امــا امتیــاز »مطالعــات فرهنگی« 
این اســت کــه فرهنگ را ناظر به مســائل جامعه به کار 
می‌گیــرد. از این رو مطالعات فرهنگی نوعی انقلاب در 

علوم‌انسانی به شمار می‌رود.
یکــی از دلایلی که باعث عدم توفیــق ما در برنامه‌های 
فرهنگی می‌شود، این است که به روش‌های علمی بها 
نمی‌دهیم. نیاز داریم یک مرکز تحقیقات اســتراتژیک‌ 
مطالعات فرهنگی تأسیس شود‌ تا مطالعات فرهنگی، 
اساس بحث‌های فرهنگی را رقم زند. متصدی مسائل 
فرهنگــی در کشــور ما، شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
اســت و معتقــدم بــرای بقــای انقــاب و دوران تــداوم 
انقلاب اســامی باید »مطالعات فرهنگی« اساس این 

شورا باشد.

با اینکه معتقدم نباید منکر 
اهمیت و جایگاه الهیات سنتی 

شد ولی فکر می‌کنم الهیات 
سنتی برای جامعه جدید ما 

نمی‌تواند تجربه کافی باشد. ما 
امروز به الهیاتی که شکل فرهنگی 

به خود گرفته ‌است، نیاز داریم و 
متأسفانه تا به امروز نتوانسته‌ایم 

به این مهم دست یابیم. از 
این رو، مسبب اصلی بسیاری 

از مشکلات نظری و عملی را 
فقدان »الهیات فرهنگی« در 

جامعه‌مان می‌دانم

دکتر علیرضا قائمی‌نیا
سردبیر فصلنامه ذهن و عضو هیأت علمی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در این گفتار ســعی‌مان بر این اســت که نوازندگان موســیقی خیابانی را به عنــوان »روایتگران 
شــهر مدرن« و مکانیسم‌های حاکم بر آنان را تحلیل کنیم. یکی از معضل‌هایی که در مواجهه با 
موسیقی خیابانی وجود دارد، فروکاستن آن در حد »تکدی‌گری مدرن« است؛ نگاهی به غایت 
غلط و ایدئولوژیک که دانش جامعه‌شناسی، به مثابه دانشی انتقادی، می‌تواند این تلقی اشتباه 
را نقد و البته تصحیح کند. چرا که موســیقی خیابانی به مثابه یک مقوله کلانشهری قابل تبیین 
اســت. نگاه به موســیقی خیابانی به مثابه »تکدی‌گری مدرن« هم یک تلقی عمومی اشــتباه و 
هم یک تلقی سیاســتگذارانه نادرست است و شاهد این مدعا، فهرست رسمی مشاغل مربوط 
به ســازمان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار اســت که در آن نوازندگان موسیقی خیابانی در 
ردیف تکدی‌گران و دستفروشان دسته‌بندی شده‌اند! و علیرغم تلاش‌هایی که برای به رسمیت 
شناختن این سبک از موسیقی از سال 1391 تا به امروز صورت گرفته است اما همچنان این تلقی 
رسمی موضوعیت دارد. به نظر می‌رسد که دلیل این مقاومت، عدم درک نقش متمایزی است 

که نوازنده موسیقی خیابانی به عنوان یک »کنشگر شهر مدرن« ایفا می‌کند.

آنچــه که امروز بــه عنوان »اثر هنــری« می‌شناســیم، متفاوت از آن چیزی اســت که در 
سنت قدیم به عنوان هنر شناخته می‌شد. در این فضا، اثر هنری را باید بیشتر »صنعت 
فرهنگ« دانســت؛ چیــزی که زاییــده‌ فضای بعد از جنگ جهانی دوم اســت و شــکل 
صنعتــی به خود گرفته اســت. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اثــر هنری در این وضعیت 
»تولیــد انبوه« و همچنین »کالایی شــدن« اســت. از این رو، مجموعــه هنرهایی که تا 
پیش از این وجود داشــتند، در مناســبات تازه‌ای در صنعت فرهنگ قــرار گرفتند، اما با 
ایــن حال، در میان انــواع هنر و در بین صنایــع فرهنگی آنچه که بیش از همه برجســته 
شد، موســیقی و ســینما بود.اقبالی که نســبت به ســینما پیش آمد یکی از دلایلش این 
است که ســینما بخش عمده‌ای از هنرهای پیش از خود را در درون خود به کار می‌گیرد 
و به آن، شــکل و صورت تازه‌ای می‌بخشــد. موسیقی هم البته شــرایط تازه‌ای پیدا کرد و 
یک ویژگی بســیار مهم آن، این اســت که عمق نفوذ و تأثیرش »در لحظه« در قیاس با 
هنرهای دیگر بسیار بیشتر است. اگر اثرگذاری آثار هنری را که در درون صنعت فرهنگ 
قــرار می‌گیرند، در یک طیف و پیوســتار قرار دهیم، معماری و موســیقی در دو ســر این 
طیــف قرار خواهنــد گرفت. آنچنان که موســیقی »در لحظــه« نفوذ می‌کنــد و اثرگذار 
است، معماری نیست. بر این اساس، موسیقی سریع‌ترین و درعین حال ناپایدارترین 
اثر و معماری دیرترین اما طولانی‌ترین و پایدارترین اثر را بر مخاطب خواهد گذاشت.


